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ديباچة بياض شاهزاده امامقلى ميرزاى قاجار
(بر اساس نسخه كتابخانة مجلس شوراى اسلامى، شماره 16315)

يوسف بيگ باباپور
مسعود غلاميّه

مقدمه:
ــوان، از توابع مراغه بود. او ــاه قاجار و ارباب شيش ــم ميرزا، نوة فتحعلى ش امامقلى ميرزا فرزند ملك قاس
شخصى تحصيل كرده و شاهزاده اى فاضل به شمار مى آمد. پدرش ملك قاسم ميرزا يك زوج فرانسوى را
ــنايى لازم داشت. او مردى ــه آش براى تربيت او از خارج آورده بود. از اين جهت امامقلى ميرزا با زبان فرانس
ــيار مرتبّ و خوب بود. امامقلى ميرزا همچون پرهيزكار و لايق بود. رفتار و حركاتش بى عيب، خانه اش بس
ــب عاليش حكومت ــت و از بركت نس ــتعداد پدرى بهرة وافرى داش ــم ميرزا، از ذوق و اس پدرش، ملك قاس

شهرهاى آذربايجان به او ارزانى شده بود.
ــوى، در مورد ديدارش با امامقلى ميرزا مى نويسد: «... امامقلى ميرزا ــيّاح فرانس اوژن اوبن، جهانگرد و س
در زمين ملكى اش (شيشوان) اقامت مى كند. درآمد عمدة وى از ممرّ عايدى هفده پارچه روستا كه در جلگة
مياندواب دارد، حاصل مى گردد... . او انحصار كشتى رانى روى درياچة اروميه را در اختيار خود دارد و قايق ها

در ميان جزيره ها رفت و آمد مى كنند...»(ايران امروز، ص 187-186).
امامقلى ميرزا فردى با تجربه، رفتارش پسنديده و معاشرتش قابل تحسين بود. در سن جوانى وارد خدمت
دولت شد و غالباً به حكومت ولايات آذربايجان منسوب مى گرديد. او براى مدّتى به حكمرانى مراغه انتخاب
ــى همچون پدرش عشق مى ورزيد. روح لطيفى ــتدار هنر بود و به نقاش و به عمادالدوله ملقّب گرديد. او دوس
داشت و گاه گاهى قطعه شعرى مى گفت. گويا بياضى منتخب از اشعار شاعران پيشين داشته كه به ذوق و
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ــتة تحرير درآمده است.  ــت كه به رش قريحة خود تدوين نموده بود. اثر حاضر به عنوان ديباچة آن بياض اس
اين ديباچه مملو از آرايه ها و صنايع ادبى زيبايى است كه با استفاده از حروف زبان فارسى به مضمون آفرينى 
ــخيص  ــت؛ لذا عمده ترين صنعت ادبى در آن، صنعت تش پرداخته و به عبارتى با اين حروف بازى كرده اس

است كه با جاندار انگارى آن حروف، به هر يك شخصيتى بخشيده است.
ــن مختصر زيبا نموده ايم، متعلق به كتابخانة  ــى اين اثر كه ما از روى آن اقدام به تصحيح اي ــخة خط نس

مجلس شوراى اسلامى، و در ضمن مجموعة خطى به شمارة 16315 مى باشد. 
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بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين
ديباچة بياض نوّاب شاهزاده امامقلى ميرزا

ــوده، و ــهپر پرنقش و نگار گش ــت از جلد، نگارين ش حبّذا اين بياض دل آرا كه تذرو رنگين پر و بالى اس
ــت ــودن از صفحات رنگين چتر ملوّن نموده، مجموعة الفت پرورى اس طاووس پر خطّ و خالى كه وقت گش

كه شيرازة بند اوراق دل هاى پريشان گرديده.
ــيد؛ و اگر وصف تذهيب اوراقش ــان يك قلم خط باطل كش و مخطّط دلبرى كه بر بياض گردن حوراوش
ــمة حيوان از ــود؛ و اگر از جوى دلجوى جداولش رقم زنند، چش نگارند، ورق طلاى آفتاب از خجالت آب ش

عرق خجلت برآيد.
ــت ــينة لطيف حوران بهش بياض گردن خوبان در پيش صفاى صفحاتش گردن دعوا نتواند افراخت و س
ــفيدى عنوانش با سفيدى صبح بهار از يك پستان شير ــتش نتواند پرداخت. س به صدارت اوراق لطافت سرش

خورده و از غيرت الفاظ رنگينش خون در عروق لعل بدخشان افسرده. 
مدادش از سرمة ديدة حورالعين مركّب و نقاطش چون نقطة موهوم دهان خوبان از صفا لبالب.

الفش سرو نازى است در آغوش جان دراز كشيده، يا محبوب رعنايى كه از روى امتياز در سر آفتاب اهر
جا گزيده. 

تايـش دلربايى كه تاى خود ــر تكيه نموده؛ و ت پرى رويى كه در حجلة ناز بر بالش پ ــرفبايـش ــر ح به
ــت كه كلك سحر طراز براى رام كردن پرى وشان تن ناز پُر ثايش مثلثّى اس ــكل ثدر صفحة عالم نديده. ش

ساخته.
ــخير قلوب جادونگاهان پرداخته. حرف حايش ــمى كه خامة معجزنگار براى تس ح طلس جيمش جو نقش
ش خيالش طوطيان شكرخا شيرين كام و بى توسط ــرماية حيات، بل قبلة حىّ را ليلى شيرين حركات، از خاى خس

او خوبى سخن و سخن خوبى ناتمام.
ــت؛ و اگر در هواى ذال مهرتابش ذرّات ــينش دلبران الف به دل كشند، روا اس ذ دلنش ــرت دال داگر از حس
ز دل آرايش چمن روح و روان ارباب راى رونما، و زاى غم گزايش ــت. راى ــت گردند، سزاس ركاينات آتش پرس

چون زلف زيباى نازنينان مسرّت زا. 
شين شيرين شمايلش شور و شين در دل شكّرلبان پديدار. ش درِ فردوس سخن را كليد و از سدندانة سينش
ضادش اسباب ضيا براى بيضا ــرت چشم غزالان يكى در صد، و از اضاى لفظ ض حس ــك صفاىصادش صرش

ممحّد.
طاى سطورش طاووس مستى كه به طىّ خيابان چمن از روى طنز بال طيران گشوده، و ظاى فرخنده
عظهورش محبوبى كه به حسن ظاهر خلوت نظر را منظر اقامت نموده. با ديدة سرمه ساى عينش اگر چشم
ــته، اگر عين الحيوانش ــياهى نظر روان گش ــت، و چون از ظلمات س ــمى نمايد، عين خطا اس آهوان هم چش
ــوخ غنچه دهانى كه خال پشت چشم از غمز به غم زدگان نموده، يا شاهد هر خوانند، رواغين غاليه فامش ش
ــته، از غيرت فاى باصفايش نافة آهوى ختن فجايى كه از روى غلط كارى در دامن باغ با غير هم آغوش گش



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

370

ديباچة بياض شاهزاده امامقلي ميرزاي قاجار.../ يوسف بيگ باباپور- مسعود غلاميه

قافش كوه قاف مشهور آفاق گرديده.  بر خويش پيچيده؛ و از فيض هم نامى
ــت، خنجر بر كف و كاكلى مشكين به دوش افكنده؛  ــى اس در وصف كافش همين كافى كه دلبر سركش
ــه را چون دامن گلچين پرگل  ــاحت صفح ــفلامـش همين بس كه با گلبن كاف پيوند يافته، س لاو در تعري
ــته و از رشك دايرة نونش هاله از ماه ن از روى مهر با دهان ماهرويان عقد همزبانى بس ــاخته. هر ميمش مس

نو ناخن حسرت به دل شكسته. 
ــتى كه در گلشن  ــته و يا مخمور مس ــت كه بر ورق ژاله نشس ــش در اوراق گلگون ژاله اى اس واو دلكش
ــته. نى غلط گفتم، واله شيدايى است كه سر به  ــرو افتاده و به وصل محبوب پيوس بازار بى خودى در پاى س
هگريبان خود كشيده، يا شوخ خوش ادايى كه در دل حور مانند روح آرميده. صفحه اش از هاى دو چشم عاشق 
نظربازى است كه از غم معشوق هاى هاى گريه نموده، يا دلبر بلقيس نژادى كه به شوخ چشم ها تاج از سر 
هدهد سليمان ربوده. لام الفش اصداف صفحه را لؤلؤى لالا است، يا خلوت سراى خوبى را عروس بلند بالا. 
ــت، يا در بحر نظم به نثر لئالى توأم، هر بيتش چون دل ارباب وفا از معنى  ــايش زادة يم اس ياى عنبرس
ــر خط و خال. پيش مطالع دل فروزش  ــت بياض صفحة خيل غزالى پ ــت مالامال، و هر غزلش در دش حقيق
طليعة مهر انور بى فروغ، و با وصف صفاى حسن مطلعش صباحت صبح صادق در رفع هر مصرع برجسته اش 
از اشارات لطيفة شوخ نظربازى است كه گوشة ابروى ناز به عاشق بى دل نموده، و هر شعر نازكش از حسن 
روى دلبر موى ميانى كه شيوة دلدارى را به دقت ادا فرموده. در وصفش همين بس كه حضرت والا منزلت، 
ــاه بيت سفينة آفرينش، منتخب مجموعة دانش و بينش، شيرازة بند اوراق اهليّت و قدردانى، ديباچة طراز  ش
ــرپنجة بدايع نگار به تزيين آن پرداخته اند و در  ــاهزادة آزاده دل بنده پرورى به س كتاب دولت و جهان بانى، ش

مدحش همين كافى كه چنين عالى جنابى نظر التفات به اتمام آن انداخته.
ــر طويل زمان و رباعيات  ــهور و مثنوى ليل و نهار و بح ــه چندان كه قصايد دهور و غزليات ش ــد ك  امي
ــفينة بقا باشد. ذات كامل الصّفات اين بيت انتخاب ديوان ايجاد نقش مجموعة خلود دوام باد،  فصول ثبت س

بالنون والصاد.   
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صفحات نسخه:
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